
ناشناس

...  الو مهندس -

. از آن طرف خط هيچ صدايي به گوش نمي رسيد

...»ايزدي«مهندس ... الو -

.باز هم صدايي شنيده نشد

. » يد پورحم«. بابا منم -

.به حرف آمد» ايزدي«بالاخره 

. چند بار بهت گفتم به اين شماره ام زنگ نزن-

.اما مساله فوري بود. متوجه بودم ... بله مهندس -

.صدا با اكراه حرف مي زد

....خوب -

.  ميلياردي اعلام شده كه به همين زودي مستقيما وارد شعبه ما مي شود2اعتبار -



كي؟ -

. تا يكي دو هفته آينده-

...خوب-

.هر چه زودتر بهت گفتم تا با خبر بشي-

را گوشي اوقاتش تلخ شد و . به گوش رسيد» حميد پور«تلفن و بعد صداي بوق متناوبي از 

.محكم روي تلفن كوبيد و صداي ضبط را كه كم كرده بود تا آخر زياد كرد

باز هم مثل روزهاي قبل موتورسيكلت را به چند كوچه آن طرف تر برد و آن را آنجا 

از آن پياده شد و از بس حواسش مغشوش بود، فراموش كرد سوييچ آن را . خاموش كرد

اس راه مي رفت، از ورودي كوچه راه خود را به زده و بي حوبردارد و همانطور كه هيجان

 و بچه مدرسه اي ها و دانشجو ها، به تعداد زيادي در اول صبح بود. طرف راست كج كرد

به خوبي اتوبوسي » مهرداد«اما . كنار پياده رو ها ايستاده و منتظر سرويس يا اتوبوس بودند



چه مقابل توقف مي كرد را مي  دقيقه در ايستگاهي در ورودي كو30 و 7كه دقيقا ساعت 

شناخت و مي دانست از زماني كه يك خودروي ارغواني رنگ بزرگ در نقطه اي دور پيدا 

بار در ايستگاه ها مي يكي دو و شود كه دور مي زند و وارد اين خيابان فرعي مي شود 

رست از كه در پشت شيشه قرار گرفته ، د» ندا«ايستد، تا زماني كه تابلويي زيبا از صورت 

.  دقيقه فرصت دارد5كند، تنها مي مقابل چشمان او عبور 

بعد از آن هر وارد بانك شد، اول نگهبان دم در جلوي پايش بلند شد و » حميد پور«وقتي 

كدام از كارمند ها كه به او نزديك تر بودند به نوبت احترام هاي مملو از چاپلوسي شان را 

 در بين ميز ها تعبيه شده بود، عبور كرد و پشت ميزي از يك در كوچك كه. نثار او كردند

رئيس «: كه يك كاغذ سفيد با يك پايه پلاستيكي نگه داشته شده و روي آن نوشته شده بود 

هر از گاهي زير چشمي نگاهي مي انداخت و يك مرور سريع روي كارمند . نشست» شعبه

حميد «معلوم بود و در ذهن ارباب رجوع ها هم كه تكليفشان . ها و مشتري ها مي كرد



، يك طبقه بندي ثابت و لايتغير وجود داشت كه هر ارباب رجوعي كه وامي مي »پور

 رقمي وجود داشت، بايد حسابش چند سال را كار 8خواست، اگر در حسابش موجودي 

 رقمي بود، تا چند ماه آينده وامش قابل تهيه بود و 9كرده باشد؛ اگر موجودي اش 

خدا بايد روزي شان م به پايين، بايد طوري با آنها برخورد مي شد كه انگار  رق7حسابهاي 

. را جاي ديگر حواله كند

به ساعتش نگاهي كرد و بعد دوباره مروري روي مشتري ها و كارمندها كرد و » حميد پور«

تقريبا يك ربع بعد . دوباره به جواب دادن به ارباب رجوع طبق همان فرمول ثابت ادامه داد

او را در لباس هاي » حميد پور«كه بر خلاف هميشه كه » ايزدي«از آن بود كه يكي از افراد 

كيفي كهنه در دست . شيك و تميز ديده بود، با سر و وضعي خيلي معمولي وارد شعبه شد

:داشت و اول طوري كه انگار اصلا هيچ چيز نمي داند، از صندوق دار پرسيد

. وام هاي مسكن مي خواستم سؤالاتي بكنمدر مورد . سلام عليكم. ببخشيد-

.بايد برويد آن طرف. سلام-



بر روي ميز، كيفش را باز طرف رفت و همان  به وا. و با دستش باجه ديگري را نشان داد

تمام مدارك دال بر اين بودند كه آقايي كه درخواست وام دارد، قصد دارد از آقاي . كرد

رهن كند و نتيجتا از لحاظ قانوني، مداركش تقريبا كه صاحب خانه است، منزل را » ايزدي«

آنقدر كافي بود كه دهان هر  موجودي حساب آن فرد به ظاهر ناشناس هم .كامل بودند

.كه همدست ارباب او بود» حميد پور«رئيس شعبه ديگري را هم ببندد؛ چه برسد به 

رستاد و او هم طوري كه ف» حميد پور«او را پيش كارمند بانك، بعد از بررسي دقيق مدارك، 

بعد .  نمودانگار هم را نمي شناسند، مدارك را بررسي كرد و ورقه هاي مخصوص را امضا

اين فرم به او گفت كه دوباره پيش كارمند برگشت و كارمند چند فرم ديگر را به او داد و 

قابل تا چند روز آينده وام ها بايد توسط ادارات مربوطه تاييد شوند و در اين صورت، 

عبور كرد و بدون » حميد پور«نگاه هاي زير چشمي زير مرد ناشناس، از . دريافت است

.  هيچ واكنشي نسبت به رئيس شعبه، از آنجا خارج شد



در حالي كه كلاه ايمني زرد رنگي بر سر داشت، با بي اعتنايي به حرف هاي » ايزدي«

ايي به همان شكل بر سر داشتند، كلاه ه-زن و مرد -مهندس و دستياران او كه آنها هم 

گوش مي كرد و در همين حين با چشمانش كه در ديدن نوع مصالح و برآورد هزينه مانند 

انداز مي كرد عقاب تيز بين شده بودند، كوچكترين اجزاي آپارتمان در حال ساخت را ور

ها كه تازه ناگهان يكي از خانم . و جلو تر از همه، به سرعت نقاط مختلف را طي مي نمود

:مدرك مهندسي اش را گرفته بود، گفت

اما مطمئنا اگر كوچكترين .  گرفته ايم14البته آقاي ايزدي، تير آهن هاي اين قسمت را -

لرزه اي، مثلا در اثر خاكبرداري در اطراف آپارتمان به آن وارد شود، ساختمان فرو 

...خوا

. آپارتمان فرو نخواهد ريختزله، زلحتي در اثر بله، اگر هر نوع لرزه اي وارد شود، -

اين جمله به سرعت از دهان سر مهندس بيرون دويد تا جلوي افتضاحي كه آن خانم ممكن 

در حال جمع زدن يك ميليارد » ايزدي«البته خوشبختانه مغز . پيش بياورد، گرفته شودبود 



ه آن خانم و صد و پنجاه ميليون با هفتصد و بيست ميليون بود و درست متوجه نشد ك

4فرو خواهد ريخت؛ آخر كدام احمقي براي تحمل «: مهندس مي خواست بگويد

»  گذاشته كه تو مردك بي شعور مي گذاري؟14مگانيوتون نيرو، تير آهن بال پهن 

، توانستند چند درصدي از ميليارد توماني كه او »ايزدي«و گروه مهندسين مشاور همراه 

. به چنگ بياورندخورد،

در گوشه كوچه با شيشه هاي دودي، جلوي بود و ماشين تويوتا و تاريك ساكت كوچه 

دختر مورد نظرشان ساعت چند تقريبا مي دانستند . ديده شدن افراد داخل آن را مي گرفت

و دزديدن يك دختر تنها براي چند مرد رذل قوي، . در اين كوچه خلوت پيدا مي شود

.تفريحي راحت و دلچسب بود

هوش كردند و وقتي در خانه اي در داخل يك باغ دور افتاده در شمال شهر به دختر را بي

...هوش آمد، هر چه جيغ كشيد، به گوش هيچ جوانمردي نرسيد



كارش كه با دختر تمام شد، به اراذل تحت امرش گفت دوباره بيهوشش كنند و قبل از اينكه 

به .  راه، موبايلش زنگ زددر.  بيدار شود، گوشه يك پارك خلوت رهايش كنند و بروند

به زور گوشي را به . صفحه آن نگاه كرد و ديد نمي تواند جواب تلفن پدرش را ندهد

وشش چسباند و از هيبت پدرش، عرق روي پيشاني اش نشست و تمام لذت آن روزش گ

. زهر شد

چرا تا حالا موبايلت خاموش بود؟ كدام گوري بودي؟. پدرسگ-

با . فهميد كه دوباره يك كار خلافي از او سر زده» ايزدي«ود و تقريبا زبانش بند آمده ب

:لكنت گفت

-ن توي جاده شمال هستم... مم .

.همين الان مي آيي توي ويلاي شمال شهر... بي پدر احمق...  خوردي ...گو-

...چشم-

. مثل بادكنكي شد كه بادش را خالي كرده باشند



وضاع به هم ريخته آنجا فهميد كه يك خبر هايي با ديدن ا» ايزدي«در ويلاي شمال شهر، 

، سيلي »يلادم«بعد از سلام » ايزدي«وقتي پسر سر رسيد، اولين كلام . آنجا اتفاق افتاده

:بدون معطلي گفت. محكمي بود كه به گوشش نواخت

جونور احمق، اينجا چه خبر بوده؟ -

:يدو در حالي كه سيلي دوم را مي نواخت، با صداي بلند تري پرس

 اينجا چه خبر بوده؟ -

....ببخشيد... غلط كردم.  چشم-

:را وادار به اعتراف كرد» ميلاد«سيلي سوم، 

. مي گم... خيلي خوب -

:سپر كرد و گفتچهارم دستهايش را براي جلوگيري از سيلي 

...بوديمبلند كرده تيكه -



را هم تحمل كند و چند » ايزدي«چاره اي نداشت جز اينكه اين آخرين فوران هاي خشم 

مشت و لگد همراه با فحش او را بخورد و هيچ نگويد؛ وگرنه اين كوه آتشفشان راه ديگري 

. براي تخليه و خاموش شدن نمي شناخت

او تجاوز كرده مي دانست كه اگر دختري كه به . كمي از شنيدن واقعيت آرام شد» ايزدي«

:باز صدايش را بالا برد. بودند، زنده مانده باشد، كارها خيلي مشكل تر خواهد شد

؟ نكشتيدش؟...نكشتيدش؟ ها-

. كرگدن هاي تحت امر پسرش رو كرد و از آنها هم همين جواب را خواستو اين بار به 

: جواب داد» ميلاد«آنها از ترس همگي عقب رفتند، اما بالاخره 

....او نه محل ما را ياد گرفت و نه ما را شناخت. .. نه-

اما مي دانست در اين موقعيت . در درونش شروع به گدازه سازي كرد» ايزدي«بار اين

.فحشي داد و از آنجا بيرون آمد. حساس عصبانيت كمكي به از بين بردن آن دختر نمي كند



بود تا مداركي كه » ايزدي«منتظر آدم كرده بود، آن روز » ايزدي«با تباني كه با » حميد پور«

مرتب به ساعت نگاه . قبلا از بانك گرفته و تكميل كرده بود بياورد و وام را سريع تر بگيرد

. قرارشان گذشت و او نيامد، براي او مثل يك ماه گذشتزمان مي كرد و يك ساعتي كه از 

 ميليون وامش را در 24تمام تدارك ها را ديده بود و » ايزدي«در اين يك ساعت، عامل 

. كيفي ريخت و رفت

نفس راحتي كشيد و تا فردا كه عامل دوم ايزدي هم بيايد و مشابه همين كارها » حميد پور«

را بكند، شروع به فكر كردن به چطور خرج كردن درصدي كه قرار بود از همين پولها به او 

چند ار اين پروژه تكرار شود،  ب20حدود ماه آينده كه شش فكر مي كرد كه تا . برسد، نمود

. ميليون فقط درصد به او خواهد رسيدصد 

در همين فكر ها بود كه پسر جواني كه كلاه كاسكت موتورسوار ها را در دستش گرفته بود 

با ديدن سر و وضع » حميد پور«. پيش او آمد و از او در مورد وام مسكن جوانان سؤال كرد

: به آن فرمول ثابت اش نداشت و گفتآن جوان، ديگر نيازي به مراجعه



36به ما بودجه اي براي اعطاي وام مسكن جوانان داده نشده، اما اگر شما حساب -

 ميليون 72 ماه، 6 ماه حسابتان كار كند، مي توانيد بعد از 6ميليون ريالي باز كنيد و 

.ريال وام دريافت كنيد

مسكن جوانانم وجه به حساب جناب رئيس؛ من چند سالي مي شود كه مرتبا ماهانه -

9 سال پيش كه ما حساب باز كرديم، به ما وعده وام 6واريز كرده ام، و بانك هم 

. ميليون توماني داده بود

شما چون ماهانه حداقل مبلغ مورد نياز براي باز ماندن حساب خود را پرداخته ايد، نمي -

.توانيم به شما وام بدهيم

پس من بايد چه كنم؟-

 سال ديگر هم مرتبا وجه 9 برابر مبالغ را واريز مي كرديد، يا اينكه 5 يا 4از اول يا بايد -

.واريز كنيد تا بتوانيد از وام استفاده نماييد



. از شنيدن اين مزخرفات سرخ شد؛ اما هيچ كاري نمي توانست بكند» مهرداد«رنگ چهره 

قابل مجسمه هاي ظلم، ديگر دوره غيرتمندي جوانمردان گذشته بود و ديگر فرياد در م

.بودند را به مبارزه با ظالم دعوت نمي كردخيابان كه در گوشه و اطراف » مردانِ مردي«

شرطي آخرين ،»ندا«به ياد مي آورد كه در مجلس خواستگاري او از  در حالي كه به خوبي 

را تمام خشم مقدسش بود، » مسكن«با او در آن جلسه مطرح شد، داشتن براي ازدواج كه 

.بيرون آمداز آنجا ،»ندا«اميد از وصلت با و ناهمانجا فرو خورد 

وقتي بيدار شد، خود را در گوشه يك پارك خلوت و ساكت ديد كه مانند يك حيوان مرده 

درد شديدي را در دست و بازو و پاهايش حس مي . او را به دور  انداخته و رفته بودند

ست تكاني به خودش بدهد ولي از زور درد، همانجا اين را وقتي بهتر فهميد كه خوا. كرد

آنقدر سردرد داشت كه هر ضربان قلب ضربه اي بود كه به مغزش وارد . روي زمين افتاد

چمن هايي كه روي آنها افتاده بود، تمام لباسهايش را خيس كرده بودند و هواي . مي شد



 كمك بخواهد، اما صدايش چند بار خواست داد بزند و. آزارش مي دادبيشتر سرد صبح هم 

مثل آدمي بود كه از وحشت يك كابوس مي خواهد در خواب فرياد بزند ولي صدا از 

كم كم كه هوا روشن شد، آفتاب مقداري بدنش را گرم كرد و . گلويش خارج نمي شود

. تمام توانش را به كار گرفت تا بلند شود و خودش را به اولين تلفن عمومي پارك برساند

م از عابراني كه در پارك تفريح يا دست در دست دختري در حال گپ و خنده هيچ كدا

تنها پشت تلفن به مادرش كه . بودند يا ورزش مي كردند، حتي دستي زير بغلش نگرفت

نگراني از صدايش مي باريد توانست بگويد من در يك پارك هستم كه اسمش را هم نمي 

. را پيدا كنند» ندا«ي پارك توانستند خانواده اش از روي شماره تلفن عموم. دانم

كه او شب به خانه نيامد، ديگر سر كار نرفت و از وقتي كه او بعدي ديگر از روز » ندا«پدر 

را در پارك پيدا كرد، هر روز به جاي كار به كلانتري و دادسرا مي رفت تا شايد حيوانات 



تا آنجا . ات اعمالشان برساندپليدي كه چنين جنايت هايي را مرتكب شده بودند، به مجاز

. كه امكان داشت، سعي كردند واقعه را از همسايه ها و فاميل مخفي نگه دارند

ديده بود، به » ندا«شب، يك ناشناس زنگ زد و مشخصات تويوتايي با همان رنگ كه همان 

اهرا آن بودند را به آنها داد؛ ظهمراه شماره پلاك و شكل و شمايل آنهايي كه در آن اتومبيل 

شب كه اين اتفاق افتاده بود، كوچه آنچنان كه به نظر مي رسيد، خلوت نبوده و اين فرد 

در » ندا«شماره ماشين و چهره بعضي از آن اراذل را ديده بود كه با مشخصاتي كه خود 

اما آن فرد خودش را معرفي نكرد و هر چه آنها . چهره نگاري گفته بود، مطابقت داشت

. كه بيايد و در تحقيقات شهادت بدهد، جوابي نداد و تلفن را قطع كردالتماس كردند 

خبر داد، قبل از آنكه » ندا«به خاطر اينكه آن فرد ناشناس زود به خانواده » ايزدي«پسر 

را هم سر به نيست نمايند، به سرعت به » ندا«بتوانند سند هاي تويوتا را عوض كنند و 

آنقدر پول و نفوذ داشت كه توانست نه تنها از » ايزدي «اما. همراه دستيارانش دستگير شد

قدرت  كه از پول خون هزاران مردم بي پول و بي سرپناه كه از –اعدام پسر جنايتكارش 



بساز بفروش ها و زمين خوارها از داشتن يك مسكن كوچك و ارزان محروم شده بودند، 

 و وكلا و قضات توانسته بود حكم  جلوگيري كند، كه با بازي در قوانين–پرورش يافته بود 

.  ميليوني كاهش دهد20را تا يك وثيقه 

وجدان آن فرد ناشناس آنقدر دچار عذاب شده بود كه از همان شب ديگر نتوانست يك 

خبر داد، مجبور شد كه به » ندا«ساعت هم بخوابد و از دو سه روز بعد از آنكه به خانواده 

چندان پولي نداشتند كه آنها را تطميع كنند، » ندا«نواده رسانه ها چون خا. كار مشغول شود

و پرونده هم مثل اعدام قاتل هاي حرفه اي و شرح جنايت هاي مخوف آنها قابل جنجال 

بازي رسانه اي نبود و تيراژ رسانه ها را بالا نمي برد، بازتاب چندان گسترده اي از اين 

. حادثه منتشر نكردند

اينترنت در سايتهاي پر خواننده ايراني منتشر شد و امضاي با اسم اما گزارش مفصلي كه در 

در پايش بود، مردم و بخصوص –خطاب كرد » ناشناس« كه ديگر نمي شد او را –آن فرد 



در آمد و مردم آنقدر در رسانه هاي مستقل را آگاه كرد و كم كم آنقدر صداي اين قضيه 

 شيشه هاي آن را شكستند كه دادگاه مجبور جلوي دادسرا ازدحام كردند و حتي يك بار هم

. شد در تجديد نظر، حكم اعدام را صادر كند

بر سر زبان هاي مردم افتاد و كم كم ماجراي تخلفات او در ساخت و ساز هاي » ايزدي«نام 

غير مجاز، زمين خواري و اختلاس از بانك ها وسوء استفاده از اعتبارات دولتي، به اطلاع 

.را ساخت» حميد پور«ين بود كه كار باند او و مردم رسيد و ا
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